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 چهار  شنبه   15 مرداد 1393

داستان دنباله دار

پیامک  که صدای  می کرد  وارد  را  مشتری  شناسنامه ی   شماره  مسعود 
مشغول  که  تاپی  لپ  پشت  از  را  گوشی  رضا  آقا  شد.  بلند  گوشیش 
تعمیرش بود برداشت و دراز کرد طرف مسعود و گفت: »صد بار نگفتم 

این ماسماسک رو نذار رو میز؟« 
باز کرد. اشکان نوشته  مسعود گوشی را گرفت و صفحه ی  پیامکش را 
بود: »راسته مامورا ریختن دم کلیدسازی رفیق فابت رو ببرن؟ خداییش 

دزدی دیشب کار اون بوده؟« 
مسعود نیم خیز شد تا از پشت سیستم شماره هفت بلند شود که با نگاه 

آقا رضا دوباره نشست و گفت: »کارت ملیتون!« 
پیرمرد توی جیب هایش دنبال کارت ملی می گشت که در باز شد و یک 
مشتری با چند برگ کاغذ توی دستش جلوی میز آقا رضا ایستاد. مسعود 

گفت: »اگه همراتون نیست فردا رو هم وقت دارین ها!« 
پیرمرد شناسنامه را از جلوی دست مسعود برداشت و پشت و رو کرد. 
برگشت  رضا  آقا  شناسنامه.  جلد  پلاستیک  به  بود  ملی چسبیده  کارت 
تایپ  را  پیرمرد  ملی  تند شماره کارت  تند  طرف دستگاه کپی. مسعود 
کرد و دکمه ی  ارسال را زد و گفت: »تموم شد حاج آقا، دو سه روز دیگه 

خودشون براتون پیامک می فرستن!« 
از در پاساژ که بیرون زد چشمش افتاد به جمعیت جلوی کلید سازی و 
ماشین پلیس و نجیب که با صورت رنگ پریده و چشم های سرخ وسط 
به  رساند  را  خودش  بلند  قدم  چند  با  بود.  ایستاده  پلیس  مامور  تا  دو 
جمعیت و از وسط شانه های جمعیت تماشاچی، خودش را جلو می کشید 
که یکی پس یقه اش را گرفت و نگهش داشت. سر که چرخاند آقا رضا 
ابرو هایش را توی هم گره زد و گفت: »با بابات شرط نکرده بودم رفیق 

بازی بی رفیق بازی؟« 
مسعود یک قدم عقب کشید. آقا رضا یقه اش را ول کرد و گفت: »حالا 

راستی راستی کار خودش بوده؟« 
تا مسعود بخواهد کلماتش را از وسط عصبانیتش بیرون بکشد و تحویل 
آقا رضا بدهد جمعیت کوچه باز کرد و مامور ها و نجیبِ دست بند زده از 
وسطشان به طرف ماشین پلیس حرکت کردند. جمعیت تماشاچی هم 
مثل گل آفتاب گردان هماهنگ با حرکت نجیب و مامور ها، رویشان را از 
کلید سازی به سمت ماشین پلیس برگرداندند. یکی از مامور ها در ماشین 
را باز کرد. نجیب برگشت و خیره شد به روبرو. اما نگاهش بیش تر از یک 

لحظه دوام نیاورد و با اشاره ی  مامور ها سرش را خم کرد و خزید توی 
به هم  به بساط  را که دنبال کرد رسید  نگاه نجیب  ماشین. مسعود رد 
ریخته ی  واکسی و کتاب و دفترهای پخش و پلا شده ی  نجیب توی کنج 
زاویه قائمه ای که از به هم رسیدن دیوار کلید سازی و گلفروشی درست 
شده بود. ماشین که حرکت کرد آقا رضا برگشت طرف پاساژ و گفت: »بدو 

بیا مشتریا علاف نشن!« 
جمعیت کم کم پراکنده می شد. مسعود رفت گوشه ی  دیوار و کتاب و 
دفتر نجیب را جمع کرد. روی جلد دفترش برنامه ی  امتحانات شهریور 

بود. تا شروع امتحان ها فقط یک هفته وقت بود. 
مسعود کتاب و دفتر را توی کیف نجیب می گذاشت که با شنیدن حرف 

چند تا از همسایه ها که از کنارش رد می شدند گوش هایش داغ شد. 
_ می گن خونه رو پاک جارو کرده! 

-یه الف بچه و همچین کاری؟ چش آدم چار تا می شه واللا! 
-کیفه رو دیدی لای بساطش، یه انگش تر الماسم توش بوده! 

_گناهش رو نمی شورم ولی تا نباشد چیزکی... 
_سرزمین من خسته خسته... 

صدای خواننده ی  افغان از توی کیف بلند شده بود. مسعود دست برد 
توی جیب کیف و موبایل نجیب را بیرون آورد. سلیم برادر دوقلوی نجیب 
بود که دو تا خیابان پایین تر بساط واکسی داشت. مسعود گوشی را دم 

گوشش برد و گفت: »الو سلیم!« 
سلیم گفت: »نجیب کجاست!« 

مسعود گفت: »نجیب... چیز... بردنش!« 
اما گوشیش  سلیم تلفن را قطع کرد. مسعود شماره ی  سلیم را گرفت 
خاموش بود. مسعود کتاب ها را توی کیف گذاشت و وسایل کفاشی نجیب 
و گفت: »دیر  موتور رسید  با  اشکان  توی چرخ دستی می ریخت که  را 

رسیدم نه؟ حالا یعنی کار خودش بوده؟« 
مسعود کیف را انداخت روی شانه و چرخ دستی را هل داد کنج دیوار 
و روانداز را کشید رویش و پرید ترک موتور. اشکان گفت: »الان می ری 

خونه؟« 
مسعود گفت: »نه کلانتری!« 

-کجا؟ 
سربازی که جلوی در کلانتری نشسته بود چیزی از مسعود بزرگ تر نبود 

اما قیافه اش را جدی کرده بود و زل زده بود به مسعود. مسعود گفت: 
»دوستمون رو آوردن اینجا! 

سرباز گفت: »خب!« 
مسعود گفت: »وسایلش رو آوردیم.« 

سرباز دستش را دراز کرد طرف مسعود و گفت: »تحویل بده برو.« 
مسعود گفت: »می خوام خودشم ببینم.« 

سرباز سرش را خم کرد روی دفتری که جلویش باز بود و گفت: »نمی شه! 
فقط اقوام درجه یک! می دونی درجه یک کیان دیگه؟« 

مسعود گفت: »نه تو می ...« 
میز  به سمت  پلیسی  افسر  داد.  نشان  مسعود  به  را  روبرو  راهرو  اشکان 
می آمد. سرباز از جا پرید و بدون کلاه سلام داد. مسعود و اشکان از پشت 

افسر پلیس پیچیدند توی راهرو. 

افسر نگهبان گفت: »به هر حال باید روال قانونی طی بشه!« 
مسعود گفت: »آخه تا اونا از افغانستان بیان اینجا که امتحانا تموم شده 

کارنامه  ها رو هم دادن.« 
اشکان دنبال حرف مسعود را گرفت و گفت: »به خدا جناب سروان این 
اصلا  همش،  دفترشه  و  کتاب  تو  سرش  نیست.  حرفا  این  اهل  بیچاره 
نجیب خرخون معروفه تو محلمون، امتحاناشم تموم شه می خواد برگرده 

افغانستان. اگه این امتحانا رو نده بدبخت نمی تونه اونجا بره دانشگاه.« 
 افسر پرونده ای را که جلویش بود باز کرد و به صفحه ی  اول آن خیره 

شد و گفت: »کدومتون تو شهرستان پسرعمو داره؟« 
مسعود گفت: »من!« 

افسر نگهبان گفت: »آزادی دوستت دو تا شرط داره: اول اینکه پسرعموت 
از شهرستان بیاد تهران، دوم هم اینکه تا پس فردا همین موقع یه سرنخ 

از دزد محلتون پیدا کنی.« 
مسعود گفت: »چشم!« 

اشکان گفت: »جناب سروان پسرعموشون چرا؟« 
 افسر نگهبان تلفن را برداشت و گفت: »به میرهادی بگو بیاد اینجا!« 

اینکه سرکار  افسر گفت: »برا  باز شد و سرباز پشت میز داخل شد.  در 
میرهادی هم باهاتون میاد ولی با لباس مبدل!« 

معصومه یزدانی

حمید حاجی میرزایی

مسافر هوایی
از وقتی که جاده های زمینی دیگر با پاهایم راه 

نمی آیند، ابرها لطف می کنند و و من را با خود 

این ور و آن ور می برند.

بندکفش ها سکوت کرده اند
قسمت اول

اتاق آبی
سهیل محمودی سال 1339در تهران حوالی میدان خراسان به دنیا آمد و به 
دنبال آشنایی با مهرداد اوستا وارد دنیای شعر و شاعری شد و تخلص سهیل 
را برای خود انتخاب کرد. ترانه های سهیل محمودی را خوانندگانی چون محمد 

اصفهانی و ناصر عبدالهی و مانی رهنما خوانده اند.

دست تو باز می کند پنجره های بسته را 
هم تو سلام می کنی رهگذران خسته را 
دوباره پاک کردم و به روی رف گذاشتم 

آینه قدیمی غبار غم نشسته را 
پنجره بی قرار تو ، کوچه در انتظار تو 

تا که کند نثار تو ،لاله ی دسته دسته را 
شب به سحر رسانده ام ،دیده به ره نشانده ام 
گوش به زنگ مانده ام ،جمعه ی عهد بسته را 

این دل صاف کم کٍمک شدست سطحی از ترک 
 آه ! شکسته تر مخواه ،آینة ی شکسته را 

*******
آغاز من ، تو بودی و پایان من تویی
آرامشِ پس از شبِ توفان من تویی

حتی عجیب نیست، که در اوج شک و شطح
زیباترین بهانه ی ایمان من تویی

احساس هایی از متفاوت میان ماست
آباد از توام من و ، ویران من تویی
آسان نبود گِرد همه شهر گشتنم

آنک ، چه سخت یافتم :" انسان " من تویی
پیداست من به شعله ی تو زنده ام هنوز
در سینه ی من ، آتش پنهان من تویی

هر صبح ، با طلوع تو بیدار می شوم
رمز طلسم بسته ی چشمان من تویی

هر چند سرنوشت من و تو ، دوگانگی است
تنهای من ! نهایت عرفان من تویی

     "سهیل محمودی"

حالا کار خودش بوده؟ 

ادامه ی  ماجرا در قسمت بعد.


